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تعارض دادگاهها در دعواي توقف شركتهاي چند مليتي

*رضا كريم كاشي آراني

ايران، همدان، استاديار، گروه حقوق، دانشگاه بوعلي سينا

11/11/85:پذيرش9/7/84:دريافت

چكيده
 درباره توقف    موضوع اصلي بحث   ،هاي چند مليتي در دو يا چند كشور مختلف        تبا توجه به فعاليت شرك    

 از .مـوال شـركت متوقـف در آن قـرار دارد    ي است كه اقامتگاه يـا ا ي شركتها، تعارض قوانين كشورها    گونهاين

آنجا كه لازمه رسيدگي به دعواي توقف، تعيين دادگـاه صـلاحيتدار اسـت، قبـل از تعـارض قـوانين، تعـارض                       

.مقررات قانوني به حل آن پرداختشود كه بايد در چارچوب ا مطرح ميهصلاحيتتعارض ها يا هدادگا

عدد يـا سـرزميني بـودن     ت هاي وحدت يا عموميت و    هرزيابي نظري و ا تحليل  به  ابتدا  بدين منظور،   

 بـا بررسـي    پـس از آن  .پـردازيم  مـي بـاره توقف شركتهاي چند مليتي و دلايـل انديـشمندان در ايـن      

قـانوني  ث دربـاره صـلاحيت   بح ـ تحقـق وحـدت يـا عموميـت توقـف، و     بـراي تلاشهاي به عمل آمده  

ي، خواهيم ديد يگونه شركتها و صدور حكم اجراهاي ايران براي رسيدگي به دعواي توقف ايندادگاه

بـا توجـه بـه مغـايرت قـوانين داخلـي            امـا   كه اگر چه طبيعت توقف مقتضي صدور حكم واحد است،           

 قوانين به ناچـار     كشورها با وحدت و عموميت توقف وعدم امكان حل موضوع در چارچوب تعارض            

با وجود اين، قراردادهاي دو جانبه يـا چنـد          . بايد راه حل مساله را در حقوق قراردادي جستجو كرد         

اي جهاني با امكان الحاق هر چه بيـشتر دولتهـا            تنظيم موافقتنامه  .يستجانبه براي اين منظور كافي ن     

.به آن براي رسيدن به هدف ضروري است

سرزميني بودن توقف، تعـارض قـوانين،       عموميت توقف، تعدد و    مليتي، وحدت و   شركت چند : هاكليد واژه 

هاهتعارض دادگا

 مقدمه-1
هاي فعاليت شركت،لزوم مبادله كالا و دانش فني بين كشورهادر جهان امروز در حالي كه 

تـوان مـالي   امـا  ناپذير درآورده، صورت امري اجتنابالمللي بهچند مليتي را در سطح بين  
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اقتصادي شركتهاي فوق نه تنها كشورهاي جهان سوم، بلكه كشورهاي صـنعتي را هـم           و

،1[اميـد اسـت   رفتار دولتها با آنهـا محتاطانـه و تـوأم بـا بـيم و     روكند؛ از اينميتهديد 

].110- 96صص،2؛149ص

هاي خـارجي   عنوان مثال، در كشور ما قوانين مختلفي مثل قانون جلب وحمايت سرمايه           به

ا و ه ـلوايح قانوني ملـي شـدن بانك   و 1351بانكي كشور مصوب    ، قانون پولي و   1334مصوب

هـا  فعاليت شـركتهاي خـارجي را در بعـضي زمينـه          ،  1358بيمه مصوب   سسات اعتباري و  ؤم

.تحت نظارت دولت قرار داده و يا محدود كرده است

چند مليتـي در اقتـصاد      تواند مانع از نفوذ شركتهاي      كننده نمي با وجود اين، قوانين محدود    

بهره برداري از منـابع زيرزمينـي بـه         استخراج و . ايفاي نقش آنها در اين زمينه شود      داخلي و 

 شركتهاي خارجي در كشور ما فعاليـت        وسيلهبهاجراي تعدادي از طرحهاي عمراني      ويژه نفت و  

بـاره را   در ايـن بايـد مـسائل موجـود   رو اسـت؛ از ايـن  ناپذير سـاخته    گونه شركتها را اجتناب   اين

،ويژه كه به.  را شناخت   اشخاص مقررات حاكم بر روابط شركتهاي چند مليتي با ساير        بررسي و 

مالي ايراني نيز با تأسيس شعبه يا نماينـدگي در خـارج   سسات توليدي و ؤمبعضي از شركتها و   

. بايد ديد جزء شركتهاي چند مليتي هستند يا نه،از كشور فعاليت دارند

بررسي اين  . هاي چند مليتي، توقف اين شركتهاست     ئل قابل بحث درباره شركت    سايكي از م  

ويژه آمريكا، زودتر از ساير كشورها شـروع شـده         موضوع در حقوق كشورهاي كامن لو، به      

ي، تـصفيه   يدربـاره تـصفيه قـضا     ،  1967ژوئيه  13پس از تصويب قانون     نيز   در فرانسه    .است

بررسـي  در حقوق مـا بحـث و   وشده است توجه وعبه اين موضاموال، توقف و ورشكستگي   

.بيشتر در مورد آن ضروري است

 شـركت  . را شـناخت آنهـا شركتهاي چند مليتـي  ضمن تعريف باره بايد  قبل از بحث در اين    

به عبارت .  استچند مليتي يا فراملي واحدي اقتصادي مركب از شركتها با تابعيتهاي گوناگون          

 كنـد كـه    اقـدام يك يا چند شركت فرعي در خارج از كـشوري       سيس  أديگر، هرگاه شركتي به ت    

 كارشناسـان   . چنـد مليتـي اسـت      شـركتي ، آن شـركت   ،تابعيت كشور محل ثبت خود را دارنـد       

].32 ـ31،صص3[اندرا پذيرفتهاين تعريف سازمان ملل متحد نيز 

يـك يـا چنـد شـركت        ، شركت چند مليتي مركب از يك شركت مـادر و          توان گفت پس مي 

شركت مادر نه تنها از طريق مالكيت سهام، كنترل مديريت، تملك اكثريت سهام، . استفرعي 

اكثريت حق رأي يا حق نصب مديران با شركت يا شركتهاي فرعي خارجي در ارتباط است،           

بـدين ترتيـب، در     . كنـد هدايت مـي  هاي دفتر مركزي     برنامه چارچوبآنها را در    فعاليت  بلكه  
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 شخصيت حقوقي مستقل    با طبق قانون همان كشور خارجي       حالي كه شركت فرعي خارجي    

اما  است،    برخوردار  از وضعيت حقوقي يك شركت تجاري داخلي        تأسيس شده  و عليحده و  

 ، 489،صـص 4؛ 122،ص1[ فاقد شخصيت حقوقي مستقل و تابع شـركت مـادر اسـت       ،شعبه

يشـركت ان  تـو مي ن داردپس شركتي را كه تنها شعبه يا نمايندگي در كشور ديگر          ]. 492،494

.چند مليتي ناميد

- اينهاي چند مليتي اشاره به اين نكته ضروري است كه بحث در             در مورد توقف شركت   

نه تنها به لحاظ قرار داشـتن موضـوع در           و اين دشواريها     داردباره دشواريهاي خاصي    

 بلكـه بيـشتر بـه    ،قلمرو حقوق اموال، حقوق اشخاص، حقوق قراردادها و حقوق شـركتها          

شود كـه   در توقف شركتهاي چند مليتي مطرح مي      بحث تعارض قوانين    آن است كه    اظ  لح

 قانون   عنوان بهدر عين حال بايد توجه داشت كه تعيين قانوني خاص           . بايدآن را حل كرد   

.نيـست شمسائل توقـف وآثـار    تمام   به معني حكومت آن قانون بر        ،حاكم بر دعواي توقف   

ن كشور متبوع دادگاه رسيدگي كننـده بـه دعـوا، قـانون        ممكن است قوانين ديگري مثل قانو     

حاكم بر وضع حقوقي شركت متوقف، قانون محل وقوع مال، قانون حاكم بر قرارداد ارفاقي

- به].950،ص5[وقانون حاكم بر تصفيه اموال شركت هم با قانون فوق تعارض داشته باشد            

واي توقـف، بلكـه در قلمـرو آثـار     علاوه تعارض قوانين نه تنها در قلمرو قانون حاكم بر دع      

به عنوان مثـال، در حقـوق بعـضي از كـشورها مثـل ايـالات متحـده                  . توقف نيز مطرح است   

 در حـالي كـه در       ؛شـود  صدور حكم ورشكستگي موجب برائت ذمه ورشكسته مـي         ،آمريكا

در اجـراي حكـم نيـز مـديون بـوده و          فرانسه، ورشكسته پـس از صـدور و       حقوق ايران و  

].243ص،6[ بايد بقيه بدهي خود را پرداخت كندصورت ملائت

توان تصور كرد كه حل تعـارض       با توجه به دشواري حل تعارض قوانين دو كشور مي         

ي مواجـه   هاي با چه دشواري   ـدارندهاي حقوقي متفاوتي هم     مكه اغلب نظا  ـقوانين چند كشور  

. است

ها بر تعارض قوانينتقدم حل تعارض دادگاه-2
 قبـل از طـرح   ،آن در ايـران اقامـه شـود   اي ازدعواي توقف شركت چند مليتي يا شـعبه  هرگاه  

ها پرداخـت تـا مـشخص شـود دادگـاه ايـران             هتعارض قوانين و حل آن بايد به تعارض دادگا        

 قبل از تعيين قانون حـاكم بـر   به عبارت ديگر، دادگاه. صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد يا نه  
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،7[نظـر كنـد   صلاحيت يا عدم صلاحيت خود براي رسيدگي به دعوا اظهار         دعوا، بايد نسبت به     

 قـوانين   تعـارض ا وهه ـتعـارض دادگا كه با وجود اين لازم به يادآوري است      ]. 7ص،8 ؛   8ص

.نيز دارند وجوه مشترك همبستگي متقابل علاوه بر

به وجوه مشترك اين دو تعارض را بايد در وحدت منـابع، روش اسـتدلال وسـاختار مـشا     

 هـر يـك از       كه ثيري است أهمبستگي متقابل اين دو تعارض نيز مربوط به ت        . آنها جستجو كرد  

.اين دو تعارض بر يكديگر دارند

 در اين مختصر جاي بحـث دربـاره وجـوه مـشترك ايـن دو تعـارض وهمبـستگي              هرچند

هـا بـر   هثير تعـارض دادگا أمتقابل آنها با يكديگر نيست، اشاره به اين نكته ضروري است كه ت        

ثير آن در تعيـين     أا بر تعـارض قـوانين و ت ـ       ههتعارض قوانين به لحاظ تقدم حل تعارض دادگا       

ا و نيـز  هه ـ دادگاه در مقام رسيدگي به دعوا براي حل تعارض دادگا          زيرا. قانون قابل اجراست  

را كشور متبوع خود  و قواعد حل تعارض     تعارض قوانين به طور معمول مقررات نظم عمومي       

].177-176صص،9[كنداجرا مي

:همه تفاوتهاي زير بين اين دو تعارض قابل يادآوري استبا اين

 در حـالي كـه در تعـارض    ،شـود  در تعارض قوانين فقط قـانون قابـل اجـرا تعيـين مـي        )1

كنـد  اعلام مـي طور كامل حل وها، دادگاه علاوه بر تعيين قانون قابل اجرا، اختلاف را به      هدادگا

.دگي به دعوا را دارد يا نهكه صلاحيت رسي

- اه ـ در حالي كه حل تعارض قوانين طبق ضوابط حقوقي است، در تعارض دادگاه              )2

 با وجود تأثير عواملي مثل اقامتگاه يا مركز عمليات، عامل - كه بيشتر جنبه سياسي دارد   

].25- 23، صص9؛10- 7، صص8؛ 15- 9، صص7[تابعيت است كننده در آنتعيين

با حـل  ومطرح است   قانون دو يا چند كشوري كه با هم تعارض دارند،            ، قوانين در تعارض ) 3

هـا، دادگـاه در صـورت اعـلام عـدم      ه در حالي كه در تعـارض دادگا       .شودآن قانون حاكم معين مي    

].441ص،10[دردابه دعوا را صلاحيت رسيدگي كند چه دادگاهي معين نمي،صلاحيت خود

سؤال مطرح است كـه مبنـاي حقـوقي          اين   ها،  هرض دادگا شناختي از موضوع تعا   چنين  با  

صلاحيت دادگاه ايران براي رسيدگي به دعـواي توقـف شـركتي كـه اقامتگـاه او در خـارج از        

، چيست؟ داردكشور قرار داشته و در ايران شعبه يا نمايندگي يا اموالي 

طه اقامتگـاه   له صلاحيت، ضاب  أبراي پاسخ به پرسش فوق بايد توجه داشت كه با طرح مس           

به عبـارت ديگـر، اعتبـار قاعـده عـام           . دهدها مي همتوقف جاي خود را به قواعد تعارض دادگا       
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هاست و با طرح آن بايد      هصلاحيت دادگاه اقامتگاه خوانده تا قبل از طرح مسأله تعارض دادگا          

].272، ص 11[ي به حل آن پرداخت يطبق قواعد صلاحيت قضا

شناخت طبيعـت  به  مورد راه حل مسأله در حقوق موضوعه،   با وجود اين، قبل از بحث در      

پردازان و استدلال    عقيده نظريه  رو بايد  از اين  .پردازيمميالملل خصوصي   توقف در حقوق بين   

.آنان درباره دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي توقف شركتهاي چند مليتي بررسي شود

 و سپس راه حل مسأله در حقـوق موضـوعه           ،باره، نخست نظر حقوقدانان در اين     بنابراين

.شودميمطالعه بررسي و 

بحث نظري-3
: الملـل خـصوصي دو نظريـه وجـود دارد         در مورد توقف شركتهاي چند مليتي در حقوق بـين         

.نظريه وحدت يا عموميت توقف و نظريه تعدد يا سرزميني بودن آن

مركـز عمليـات شـركت داراي       طبق نظريه وحدت يا عموميـت توقـف، دادگـاه اقامتگـاه يـا               

صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به دعواي توقف و قانون كشور اقامتگاه  متوقـف، قـانون                

. حاكم بر اموال وي در داخل و خارج از كشور رسيدگي كننده به دعواست

گويند با توجه به  اين كه طبيعت توقف مقتضي آن است كه امـوال    طرفداران اين نظريه مي   

 اقامتگاه و قانون حاكم بر      ،نظر از تابعيت  آوري وپس از تصفيه، صرف    مه جا جمع  متوقف از ه  

ها پرداخت،  همطالبات، به نسبت طلب طلبكاران بين آنان تقسيم شود، بايد به حل تعارض دادگا             

ي أو ر كـرد   معـين   اجـراي آن را   دادگاه صالح براي صدرو حكـم توقـف، تـصفيه امـوال و            و  

در ]. 258-257صـص ،12 ؛   751، ص 5[اجرا كـرد  وهعتبر شناخت صادره را در همه كشورها م     

واقع وصف مضاعف وحدت و عموميت توقف در ايـن نظريـه بيـانگر آن اسـت كـه از طرفـي                     

، و از   دردادادگاه مركز اصلي شركت براي رسيدگي به دعـواي توقـف صـلاحيت انحـصاري                

ف در كـشورهاي مختلـف    امـوال متوق ـ تمامطرف ديگر حكم دادگاه صلاحيتدار بايد نسبت به        

به عبارت ديگر، وصف وحدت مربوط به صلاحيت دادگاه واحد براي رسيدگي بـه              . اجرا شود 

و وصف عموميت مربوط به آثاري كه حكم توقف نسبت به اموال متوقـف  است  دعواي توقف   

]. 259-258ص ص،12[دارد

ي وحتي اشـتغال    برعكس در نظريه تعدد يا سرزميني بودن توقف، وجود شعبه يا نمايندگ           

ي شركت در سرزمين كشوري كافي است تا دادگاه آن يدارابه تجارت، يا قرار داشتن اموال و     
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در اين روش امكان صدور حكم توقف بـه  . كشور صالح براي رسيدگي به دعواي توقف باشد      

حكم توقـف شـركت در هـر كـشور كـه      يعني .تعداد كشورهاي محل وقوع اموال بدهكار است     

 طلبكاران محلي آن كشور براي وصول مطالبات خود از محل اموال متوقف نسبت        ،اعلام شود 

].358ص،13[به طلبكاران وي در ساير كشورها حق تقدم دارند 

هاي شعب هبينيم در اين نظريه نيز وصف تعدد مربوط به صلاحيت دادگاگونه كه مي  همان

سرزميني بـودن مربـوط بـه       اي شركت براي رسيدگي به دعواي توقف، و وصف          هييا نمايندگ 

. اجراي حكم در سرزمين كشور محل صدور آن است

:پردازيمپس به بررسي هر يك از اين دو نظريه، و دلايل طرفداران آن مي

نظريه وحدت وعموميت توقف-3-1

.دلايل نظري و دلايل عملي: دلايل طرفداران اين نظريه دو قسم است

دلايل نظري-3-1-1

 با توجه به اين كه هدف از صدور حكم توقف تقسيم اموال مـديون بـين                 :كارانتساوي طلب -1

طلبكاران به نسبت طلب آنها به طور مساوي اسـت، تـأمين ايـن هـدف مـستلزم آن اسـت كـه                       

زيـرا  . دادگاهي واحد صالح براي رسيدگي به دعواي توقف بوده وتنها يك حكم صـادر شـود               

، بعضي از طلبكاران تمام طلب خود را دريافت كنند    شود تا اولاً  صدور احكام متعدد موجب مي    

گيرند كمتر از طلبشان باشد؛ ثانياً اين احتمال   و بعضي ديگر چيزي دريافت نكنند و يا آنچه مي         

كشوري با بـدهكار قـرارداد ارفـاقي بـسته شـده، در كـشوري بـه وي اجـازه         پيش آيد كه در   

پس سرزميني بودن توقف . وال قرار گيرددر كشوري ديگر مشمول تصفيه ام  فعاليت بدهند، و  

اي است براي چپاول و هرج ومرج در تـصفيه           وسيله ،شمار آيد كه روشي خاص به   بيش از آن  

].359-358، صص3[اموالي كه عناصر آن در كشورهاي مختلف قرار دارد

 اگر چه در حقوق معدودي از كـشورها مثـل آلمـان وسـوئيس               هر چند : ييوحدت دارا -2

در نظام حقوقي سـاير كـشورها وحـدت         اما  ي اختصاصي منعي ندارد،     يو يا چند دارا   داشتن د 

ي داشـته   ي ـتواند بيش از يـك دارا     شخص حقوقي نمي  ي وجه مشخصه شخصيت است و     يدارا

ي شركت چند مليتي در دو يـا چنـد كـشور مختلـف              يبه عبارت ديگر، پراكنده بودن دارا     . باشد

ي شود كه اعتبـاري صـرفاً سـرزميني         يهافاعلام توق ي و ينبايد باعث ناديده گرفتن وحدت دارا     
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 و ـ ـ كه تنها توقف شعبه يا نمايندگي شركت استـدر واقع، توقف محلي نه توقف شركت  . دارد

]. 425، ص14[ي عليحده به شمار آيديتواند دارااموال متعلق به شعبه يا نمايندگي نمي

ورها، توقف اختصاص به تاجر يا       در حقوق تجارت اكثر كش     :وحدت شخصيت حقوقي  -3

 شعبه يا نمايندگي كه فاقد      .اندشركت تجارتي يعني اشخاصي دارد كه داراي شخصيت حقوقي        

 بـه  .شخصيت حقوقي است شايستگي آن را ندارد كه مشمول مقـررات توقـف شـناخته شـود            

دارد و شخـصيت قابـل      اختـصاص   كه شخصيت حقوقي به شـركت       بيان ديگر، با توجه به اين     

جزيه نيست تا بتوان شعبه يا نمايندگي را داراي شخصيت حقوقي به شمار آورد، بـه ناچـار                  ت

. ونه شعبه يا نمايندگي وي،تواند اجرا شودمقررات توقف تنها در مورد خود شركت مي

 در مورد شخصيت حقوقي هيـأت طلبكـاران    هر چند : شخصيت حقوقي هيأت طلبكاران   -4

پس از صدور حكـم  ، 1318ره تصفيه امور ورشكستگي مصوب     قانون ادا 27و24كه طبق مواد    

نظـر اسـت، وجـود آن در حقـوق بعـضي از      توقف بايد تشكيل شود بـين حقوقـدانان اخـتلاف    

بـه عنـوان مثـال، در       . امروزه كمتر ترديدي در مورد آن وجـود دارد        كشورها پذيرفته شده و   

ي اين كشور بـه طـور       يضا نخست در رويه ق    ،حقوق فرانسه شخصيت حقوقي هيأت طلبكاران     

ي، ي دربـاره تـصفيه قـضا      ،فرانسه1967قانون سال   13 ماده   »1«صريح و سپس به موجب بند       

نماينده هيأت طلبكـاران مـدير       «:داردتصفيه اموال، توقف شخصي و ورشكستگي كه مقرر مي        

ضـمني  ، به طور »كندبراي وي ايجاد تعهد مياي است كه به نام هيأت طلبكاران اقدام و      تصفيه

 بـا توجـه بـه پيـدايش شخـصيت        :انـد بعضي از حقوقدانان گفتـه    ]. 712-711صص،14[پذيرفته شد 

غير قابـل انكـار     حقوقي هيأت طلبكاران به حكم قانون، وجود آن مثل شخص حقوقي حقوق عمومي            

به نظر اين حقوقدانان نتيجه منطقي وجود چنـين شخـصيتي قبـول    . بوده ونيازي به شناسائي ندارد  

 نيـازي بـه   المللـي  كـه در روابـط بـين    اسـت  هيأت طلبكاران شخصيتي متمـايز    .توقف است وحدت  

ي ندارد و چون تشكيل آن نتيجه صدور حكم توقـف اسـت، چنـين حكـم تـوقفي بايـد                     يشناسا

].756، ص5[عموميت داشته باشد 

 دلايل عملي-3-1-2

.  هماهنگي بيشتري دارد-ت كه مقتضاي آن سادگي اس-المللياولاً، وحدت توقف با تجارت بين

هاي متفاوت بين طلبكاران شهاي مختلف و روتبها به نسييادر تعدد توقف نه تنها اموال و دار

شود، بلكه دسترسي به اطلاعات مربوط به ميزان مطالبان و ديون متوقف نيز به تقسيم مي

شود، نه در محل  اين اطلاعات در اقامتگاه وي نگهداري ميزيرا. پذير نيستآساني امكان
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، هزينه لازم براي تصفيه امور شركت در تعدد توقف به مراتب بيش از ياًثان. استقرار اموال وي

 كه تصفيه امور متوقف به طور ـثالثاً، در وحدت توقف. هزينه مورد نياز در وحدت توقف است

 ولي در تعدد .پذير استپرداخت سهم طلبكاران به سرعت بيشتري امكانـ شودجا انجام مييك

توقف هميشه اين احتمال وجود دارد كه بين مديران تصفيه در كشورهاي مختلف توافقي به 

].757-756، صص5[اختلاف احتمالي موجب تأخير در پرداخت ديون شوددست نيايد و

 نظريه تعدد و سرزميني بودن توقف -3-2

مكان صـدور حكـم توقـف در هـر     طرفداران نظريه تعدد و سرزميني بودن توقف معتقدند كه ا   

كشور كه شركت داراي اقامتگاه، موسسه فرعي، شعبه، نمايندگي ويا حتي بعـضي از عناصـر               

توقف تابع قانون كشور محل اقامه دعواست وحكم توقف كـه جنبـه           . ي است، وجود دارد   يدارا

منقول ، فقط نسبت به اموال موجود در سرزمين آن كشور اعم از منقول وغير               داردسرزميني  

].757، ص5[قابل اجراست

طرفداران اين نظريه نخست دلايل طرفداران وحدت و عموميت توقف را رد وسپس دلايـل               

.كننداثباتي خود را ارائه مي

عموميت توقف رد دلايل طرفداران وحدت و-3-2-1

 خـود   كند بلكـه  مين نمي أ وحدت توقف نه تنها تساوي طلبكاران را ت        :دليل تساوي طلبكاران  -1

كـه قـوانين اغلـب كـشورها     نظـر از آن زيرا صرف. عدم تساوي بين آنهاست موجب تبعيض و  

حاوي مقرراتي است كه به موجب آن اتباع خودي براي وصول مطالباتـشان نـسبت بـه اتبـاع              

الاصول اعلان حكم توقف صادره از دادگـاه يـك         گيرند، علي بيگانه در موقعيت بهتري قرار مي     

 ديگر به نحوي نيست كه همه طلبكاران مقـيم در آن كـشورها بتواننـد از          كشور در كشورهاي  

خواهنـد بـا شـعبه يـا        شـود تـا كـساني كـه مـي         بيني همين امر باعث مـي     پيش. آن مطلع شوند  

ي امـوالي از شـركت كـه در محـل قابـل       ي ـ بيـشتر روي دارا    ،نمايندگي شركت قراردادي ببندند   

.هاي پراكنده او در كشورهاي مختلفييتا اموال و داراحساب كنند دسترسي است، 

از اين گذشته با توجه به اين كـه در وحـدت و عموميـت توقـف، اجـراي حكـم مـستلزم            

يـه در همـه   ي، و امكـان صـدور همزمـان اجرا    يـي در سـاير كـشورهاست      صدور حكـم اجرا   

ي در كشوري ديرتـر از كـشورهاي ديگـر      يكشورها وجود ندارد، طبيعي است كه حكم اجرا       
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در آن كشور براي تعقيـب دعـاوي خـود فرصـت بيـشتري         نيز  طلبكاران وي   ده و صادر ش 

].758ص،5[داشته باشند

 اگر چه ممكن است در حقوق داخلي شايـستگي دارا شـدن حـق و                :ييدليل وحدت دارا  -2

ي بدون وجود شـخص طبيعـي يـا حقـوقي قابـل             ي دارا شود و تكليف جزء شخصيت محسوب     

المللي اعتباري ندارد، بلكـه بـراي   ي نه تنها در حقوق بين    يارا، وحدت د  ]14ص15[تصور نباشد   

ميزان ديون شركت براي    شود تا وضع مالي و    باعث مي اين امر    زيرا   .مناسب نيست هم  توقف  

 با اين خطر دائمـي  رو از اين،نباشدخواهند با او قراردادي ببندند قابل پيش بيني      كساني كه مي  

 كشورهاي ديگري كه حتي از وجود اموال شركت در محـل            مواجه باشند كه طلبكاران وي در     

].758ص، 5[اطلاعي هم ندارند، با آنها سهيم شده و تضمين طلب آنها كاهش يابد

سيس شعبه يا نمايندگي شركت أگونه كه ديديم، ت همان:دليل شخصيت حقوقي واحد-3

شركتي است كه يشود، بلكه شركت چند مليتشدن آن نمي چند مليتي سببدر كشور ديگر 

 شركت فرعي پس از ثبت رواز اين،  دارددر خارج از محل ثبت خود يك يا چند شركت فرعي

در كشور ديگر داراي شخصيتي مستقل و متمايز از شخصيت شركت مادر بوده، تابعيت 

كه به صورت شركت مستقل به ثبت ـاي توقف شعبهپسكشور محل ثبت خود را دارد، 

. ان شركت است، نه توقف شعبه يا نمايندگي شركتتوقف همـرسدمي

 از مجموع آنچـه دربـاره شخـصيت حقـوقي و            :دليل شخصيت حقوقي هيأت طلبكاران    -4

توان نتيجه گرفت كه هر چند وجـود شـخص طبيعـي بـستگي بـه اراده                 مبناي آن گفته شد مي    

ا زماني كه قانون  ت.قانونگذار ندارد، به هر حال مبناي حقوقي شخص حقوقي حكم قانون است           

 آن گـروه فاقـد شخـصيت حقـوقي          ،عنوان شخص حقوقي نشناخته باشـد     گروه يا هيأتي را به    

].234ص،17؛ 111ص، 16[است 

تر بحث شده، در حقـوق      نظريه شخصيت حقوقي هيأت طلبكاران كه در حقوق ما از آن كم           

 از حقوقـدانان  كـه بعـضي  اسـت  اي شناخته شده  نظريه،از جمله حقوق فرانسهساير كشورها  

توان متوقف را كه ي است و نمي   ياولاً هيأت طلبكاران فاقد دارا    : اندنيز از آن انتقاد كرده و گفته      

پس از توقف نيز همچنان مالك اموال خويش است، از مالكيت آن محروم و هيأت طلبكـاران را   

هيـأت طلبكـاران    ثانياً، حقوق طلبكاران متعلق به خـود آنهاسـت و بـه           .مالك اموال وي دانست   

ثالثا،ً هيأت طلبكاران مفهوم واحدي . دارداي  حقوق جداگانه  شود تا بتوان گفت هيأت    منتقل نمي 

كه هيأت  ايناز اين گذشته، به فرض      ]. 712، ص 14[كند   بنابر قوانين مختلف تغيير مي      و نداشته

خـصيت  ايـن ش  امـا    و نوعي شركت اجباري به شـمار آيـد،           داشتهطلبكاران شخصيت حقوقي    
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 آن را با اشخاص حقوقي  توانرو نمي از اين ؛الملليمربوط به حقوق داخلي است، نه حقوق بين       

.مقايسه كردحقوق عمومي 

 دلايل اثباتي نظريه تعدد وسرزميني بودن توقف -3-2-2

ي او، امـوالي    ي ـكه موضوع توقف، نه خـود شـركت بلكـه دارا           با توجه به اين    :طبيعت توقف -1

مركز اصلي شركت دليل وجودي خـود را از         رو  نازاييد بين طلبكاران تقسيم شود،      است كه با  

صـدور حكـم توقـف،      به عبارت ديگر، با تحقق سلب قدرت پرداخـت شـركت و           . دهددست مي 

جنبـه  ايـن امـر   .شـود ي حكم يعني توقيف، فـروش و تقـسيم امـوال شـروع مـي              يعمليات اجرا 

 تـابع قـانون كـشوري اسـت كـه امـوال             ، دعـاوي  ي سـاير  ي ـمثل امور اجرا  سرزميني داشته و  

يكي از قواعد نادري اسـت      » تابع قانون محل وقوع مال بودن     «. موضوع دعوا در آن قرار دارد     

قـسمت اول  . اند و كمتر ترديدي در مورد آن وجود دارد   تمام كشورها آن را پذيرفته     كه تقريباً 

الكيت و ساير حقوق بر اشياء منقـول  تصرف و م«: گويد قانون مدني در اين باره مي   966ماده  

بـا وجـود   . »...باشـد يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشيا در آنجا واقع مـي               

له تعـارض   أاين، چون مال منقول هميشه در معرض تغيير مكان قرار دارد، در اين مـورد مـس                

حل تعارض بين مرحلـه  اي بر، بايد بر اساس اصول و قواعد   رو؛ از اين  شودمتحرك مطرح مي  

 طبق قانون محل وقـوع مـال، هرگـاه در زمـان      يعني. شدتفكيكبه  قائلحقايجاد و اثرگذاري    

تحصيل حق نسبت به مال منقول حقي به وجود آمده و آن مال بعداً به كـشوري ديگـر منتقـل             

قـسمت آخـر   . شود، رعايت حقي كه در كشور نخست ايجاد شده در آن كشور ضروري است        

معذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از .....«: دارد  قانون مدني در اين باره مقرر مي    966ده  ما

تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محـل وقـوع        مملكتي به مملكت ديگر نمي    

].190-183صص،7[» اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد

 برخلاف نظر حقوقداناني كه معتقدند چون در وحدت توقف     :اخليحمايت از طلبكاران د   -2

گيـرد، بـستانكاران از موقعيـت بهتـري     مطالبات قـرار مـي  ي شركت وثيقه عمومي   يمجموع دارا 

زيـرا  . برخوردارند، نبايد از ياد برد اين موقعيت چيزي نيست جز امتيازي صـوري و ظـاهري              

تر كم آسـان  تواند اجراي ح  محدودتر است، مي  در تعدد توقف كه حق طلبكاران از نظر موضوع          

از ايـن گذشـته، حمايـت قـانون محلـي از            . تر باشـد  تر و واقعي  و امكان وصول مطالبات عملي    

شود تا صلاحيت ايـن قـانون       مقدم شمردن آنها نسبت به سايرين باعث مي       طلبكاران داخلي و  

.باشدداشته براي آنان جذابيت بيشتري 
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 طلبكاران داخلي از چنـين امتيـازي مغـاير بـا اصـل تـساوي                درست است كه برخورداري   

،اي شركت چند مليتي در سرزمين يك كشور       تهطلبكاران است، بدون شك خطر ناشي از فعالي       

كنـد  مرجح شمردن طلبكاران خودي را بر منافع طلبكاران شركت در ساير كشورها توجيه مي             

].761ص،5[

انقـلاب  وهاي عمومي هين دادرسي دادگا  يانون آ ق21 به موجب ماده     :مطابقت با قانون  -3

در امور مدني، مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي توقف دادگاهي است كه اقامتگاه متوقف               

هرگاه در ايران اقامتگاه نداشـته باشـد دادگـاهي صـالح اسـت كـه                در حوزه آن واقع است، و     

22 طبق مـاده  .گي داشته يا داردمتوقف در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايند 

اين قانون، دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كـه مركـز اصـلي آنهـا در ايـران          

.شود اقامه مي،است در دادگاهي كه مركز اصلي شركت در آن واقع است

با توجه به صراحت مواد فوق به صلاحيت دادگـاهي كـه شـعبه يـا نماينـدگي متوقـف در                    

 دارد، بايد پـذيرفت از بـين دو نظريـه فـوق آنچـه بـا قـوانين مـا مطابقـت دارد                حوزه آن قرار  

.سرزميني بودن توقف  است

درست اسـت كـه     : گويند در حقوق فرانسه نيز طرفداران تعدد وسرزميني بودن توقف مي         

 قانون تجارت، دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي توقف دادگاهي است كـه     438طبق ماده     

داشت كه مفاد اين ماده مربوط بـه حقـوق           متوقف در حوزه آن قرار دارد، بايد به ياد         اقامتگاه

قـانون مـدني   14المللي طلبكار فرانسوي حق دارد با توجه به ماده داخلي است و در حقوق بين     

موجب اين ماده   به زيرا. دادگاه فرانسه كند  اقدام به طرح دعواي توقف عليه شركت خارجي در        

 بـا ناديـده     ،وي اين اختيار را دارد كه هرگاه طرف دعواي او يك خارجي باشـد             خواهان فرانس 

به ويژه كه   . گرفتن صلاحيت متعارف دادگاه اقامتگاه خوانده در دادگاه فرانسه اقامه دعوا كند           

ييد اين راه حل نسبت به امكان اعلام توقف بازرگاني كه در فرانـسه           أي نيز ضمن ت   يرويه قضا 

].461ص،10؛760ص، 5[دهد  ترديدي به خود راه نميد،دار فرعي ايسسهؤم

حقوق موضوعه-4
المللي، مقتـضي صـدورحكم واحـد اسـت، ولـي           بينو  اگر چه طبيعت توقف، در عرصه داخلي        

 همـين  .المللـي اسـت  منافع دولتها مانع از قبول نظريه وحدت و عموميت توقف در روابـط بـين      

بـا وجـود ايـن رويـه        .  پذيرفته نشود  انون هيچ كشوري  اين راه حل در ق    باعث شده تا    واقعيت  

 از نظريــه وحــدت و عموميــت توقــف تبعيــت كــرده و،مــيلادي1852 بلژيــك از ســالييقــضا
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بـدين ترتيـب راي     . المللـي پـذيرفت    بـين  ايعنوان قاعـده  صلاحيت دادگاه اقامتگاه متوقف را به     

اه خارجي صادر شده بـود، در       از دادگ دادگاهي كه اقامتگاه متوقف در حوزه آن قرارداشت و        

، قائم مقام قانوني يا مدير تـصفيه متوقـف حـق داشـت              رواز اين .  اثر شناخته شد   أبلژيك منش 

نتيجـه قبـول   . در اختيار گيـرد ي در بلژيك توقيف كرده و    ياموال او را بدون صدور حكم اجرا      

 دعـواي تـوقفي    دادگاه بلژيك نتوانـد بـه  سبب شد صلاحيت انحصاري دادگاه اقامتگاه متوقف      

سـسه بازرگـاني او در      ؤرسيدگي كند كه اقامتگاه متوقف در كشوري ديگـر ولـي امـوال يـا م               

به عبارت ديگر، صدور حكم توقف در خارج از بلژيك مانع از آن بـود كـه                 . بلژيك قرار داشت  

درخواسـت كننـد   دارد، طلبكاران بتوانند اجراي تعهدات بدهكاري را كه اموالش در بلژيك قرار         

ژوئيـه  16الملل خصوصي بلژيـك مـصوب     با تصويب قانون حقوق بين    ]. 360-359صص،13[

اين قـانون  به موجب .ميلادي، اين رويه جاي خود را به مقررات فصل نهم اين قانون داد        2004

از -ي متوقـف اسـت  يكه موضوع آن مجموع دارا -صلاحيت رسيدگي به دعواي اصلي توقف     

بنـابراين در حـال حاضـر    . فرعـي جـدا شـد   يني يا دعـواي  صلاحيت رسيدگي به دعواي سرزم  

سسه اصلي، مركز مهم عمليات يا اقامتگاه متوقف در بلژيك واقـع شـده باشـد، دادگـاه                 ؤهرگاه م 

 در صورتي   همچنين. ي اصلي دارد  يدعواعنوان  بهرا  بلژيك صلاحيت رسيدگي به دعواي توقف       

ادگاه بلژيـك صـالح بـراي رسـيدگي بـه      باشد، دداشته  فرعي   ايكه بدهكار در بلژيك مؤسسه    

مقررات ايـن فـصل از   ]. 38، ص18[دعواي توقف به عنوان يك دعواي فرعي يا سرزميني است   

تصفيه جمعي ناشي از عـدم قـدرت پرداخـت         كه عنوان آن    -الملل خصوصي بلژيك  قانون بين 

دم قـدرت   ميلادي شوراي اتحاديه اروپا درباره دعواي ع      2000با مقررات مصوبه سال     -است

مصوبه 17الملل خصوصي بلژيك و ماده      انون بين  ق 121 بر مبناي ماده     .داردپرداخت مطابقت   

در صورت رسـيدگي دادگـاه يكـي از كـشورهاي عـضو اتحاديـه               : توان گفت اتحاديه اروپا مي  

اروپا به دعواي اصلي عدم قدرت پرداخـت، اجـراي حكـم صـادره در بلژيـك هـيچ تـشريفات                     

،گر همين حكم از دادگاه كـشور غيـر عـضو اتحاديـه اروپـا صـادر شـود       خاصي ندارد، ولي ا  

الملـل  قـانون بـين   22يـه وفـق مـاده       يصـدور اجرا  ي و ياجراي آن در بلژيـك مـستلزم شناسـا        

].564ص،20؛182ص، 19[خصوصي اين كشور است

نه تنها وحدت يا عموميت توقـف بـه جـز در حقـوق بلژيـك، در      : توان گفت بدين ترتيب مي  

ي و  يهـاي شناسـا    اصولاً توقـف در تعـدادي از عهدنامـه          و ير كشورها پذيرفته نشد   حقوق سا 

عهدنامـه سـال    9عنـوان مثـال در مـاده        بـه . ي حتي از شمول آن خارج شد      ياجراي احكام قضا  

ايتاليا آمده كه مفاد اين عهدنامه نسبت به احكام صادره در مورد توقف قابـل      سوئيس و 1933
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 دربـاره صـلاحيت   ،بروكـسل 1968 در موافقتنامـه سـال   نـين همچ. ]240، ص21[اجـرا نيـست   

هـاي عـضو جامعـه مـشترك اروپـا،      تتجاري منعقـده بـين دول  اجراي احكام مدني و   ي و يقضا

].92، ص22[ شده استادعاوي مشابه آن از موضوع اين موافقتنامه مستثنتوقف و

وقـف در  رغم ضرورت صـدورحكم واحـد در مـورد توقـف، پراكنـدگي امـوال مت      پس علي 

هاي حقوقي گوناگون مانع از آن است كـه وحـدت وعموميـت             مچندكشور مختلف و وجود نظا    

از دادگاه اقامتگاه يا مركز اصـلي شـركت در سـاير            صادره  حكم توقف   توقف پذيرفته شده و   

له را بايـد در حقـوق قـراردادي جـستجو     أبه همين جهت راه حل مس . كشورها قابل اجرا باشد   

اي تنظـيم موافقتنامـه   مستلزم همكاري دولتها و   در اين زمينه    يجه مطلوب    حصول نت  زيرا. كرد

اقـدام پنجمـين كنفـرانس حقـوق        ].259، ص 12[با امكان الحاق هرچه بيشتر دولت به آن است        

بيني امكان امضاي   پيشالملل خصوصي لاهه در مورد تهيه طرح موافقتنامه توقف مدني و          بين

 يكـي از گامهـاي   ،دهنـد ف را به بازرگانان اختصاص مـي ي كه توق يمشروط آن براي كشورها   

 دادگـاه  ،در اين طرح دادگاه صالح براي صدور حكـم توقـف         . برداشته شده در اين جهت است     

حكم توقفي كه از دادگاه صـلاحيتدار در        همچنين  . اقامتگاه بدهكار يا مركز اصلي شركت است      

پـس   وشدهي ي بايد در ساير كشورها شناسا،شودمييكي از كشورهاي طرف قرارداد صادر      

].772، ص5[ي به اجرا درآيدياز صدور حكم اجرا

 اين پيشنهاد همچنان بـه صـورت طـرح بـاقي مانـد، در راسـتاي تحقـق وحـدت و                     ندهرچ

تعداد انـدكي  ي بين بعضي كشورها منعقد شده كه اغلب دو جانبه و          يهادعموميت توقف قراردا  

اي در ايـن بـاره بـا        دولت ايران ظاهراً تـاكنون عهدنامـه       ،اي است منطقهيا  از آنها چند جانبه و    

 پس از بررسي حقوق قراردادي، خواهيم ديد طبق قـانون  در ذيل . كشورهاي ديگر نبسته است   

. ايران دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي توقف شركتهاي چند مليتي چه دادگاهي است

 حقوق قراردادي-4-1

كـم و   دعاوي از حيث صلاحيت محـا     «: داردقانون مدني كه مقرر مي    971فاد ماده   با توجه به م   

، »...شـود قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجـا اقامـه مـي       

اگر دعواي توقف در دادگاه ايران طرح شود، دادگاه بـراي رسـيدگي نخـست بايـد در اجـراي                   

انقلاب در امور مدني احراز صـلاحيت       ورسي دادگاههاي عمومي  ين داد يانون آ  ق 22و21مواد  

962 ومـواد    7مقـررات مـاده   «: داردقانون مدني كه مقـرر مـي      974منتها، با توجه به ماده      . كند



تعارض دادگاهها در دعواي توقف شركتهاي چند مليتيرضا كريم كاشي آراني

176

المللـي كـه دولـت      شود كه مخالف عهود بين    ين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده مي         ا 974تا

، اگـر بـه موجـب عهدنامـه         » قـوانين مخـصوصه نباشـد      ايران آن را امضا كرده ويا مخالف با       

 دولت ايران، دادگاهي جز دادگاه اقامتگاه متوقف، محل انجام معامله يـا وقـوع         وسيلهبهمنعقده  

. شعبه يا نمايندگي، صلاحيت رسيدگي به دعوا را داشته باشد، مفـاد عهدنامـه قابـل اجراسـت                 

هـا و   دولـت ايـران در ايـن بـاره، عهدنامـه          وسـيله بـه اي  ولي با توجه به عدم امضاي عهدنامه      

گيرد تا دشـواري  هاي منعقده بين بعضي از كشورها در زير مورد بررسي قرار مي         موافقتنامه

:راهي كه پيمودن آن براي تحقق وحدت و عموميت توقف ضروري است، مشخص شود

ين معني  ي منعقد شده، عموميت توقف بد     يي كه بين بعضي كشورهاي اروپا     يهادر عهدنامه 

است كه هرگاه حكم توقف در يكي از دو كشور طرف قرار داد صادر شـود، در كـشور ديگـر      

طور صريح بيان شده ودر بعـضي       ها به اين عموميت در تعدادي از عهدنامه     . نيز قابل اجراست  

كـه  -1899 ژوئيه   8عهدنامه مورخ   8عنوان مثال در ماده   به.شودديگر از مفاد آن استنباط مي     

خوانيم كه دادگاه صالح بـراي اعـلام        مي- است مضاي كشورهاي بلژيك و فرانسه رسيده     به ا 

،اي فرانسوي يا بلژيكي كه مركز اصـلي آنهـا در يكـي از دو كـشور واقـع شـده       هتوقف شركت 

-بـه  توقف اعـلام شـده   همچنين.  آن قرار دارد حوزهدادگاهي است كه مركز اصلي شركت در     

. اسـت رارداد در كـشور ديگـر هـم قابـل اجر    ز دو كشور طرف ق    دادگاه صالح در يكي ا     وسيله

 كه به امضاي دولتهاي فرانسه و ايتاليـا رسـيده          -نيز1930ژوئن  3عهدنامه مورخ   21و20مواد  

،اي فرانسه و مونـاكو منعقده بين دولته1950سپتامبر  13خ  موافقتنامه مور 3و2و مواد   -است

ايـن در حـالي   ]. 776-775، صـص 5[انـد  يرفتهعموميت توقف را پذ  با عباراتي مشابه وحدت و    

 بـين فرانـسه و سـوئيس چنـين صـراحتي             منعقـده  1869ژوئن  15است كه در عهدنامه مورخ      

ن اسـتنباط   آ6ماده » 2«ي كشورهاي فوق اين عموميت را از مفاد بند      يرويه قضا . وجود ندارد 

مـانع از طـرح مجـدد آن    اند كه اعلام توقف در سرزمين يكي از دو كشور نتيجه گرفتهكرده و 

ايـن عهدنامـه   6مـاده   ]. 76ص،21؛773، ص 5[در كشوري است كه متوقف تابعيت آن را دارد        

-بـه تواند سسه تجارتي در سوئيس مي ؤ توقف تبعه فرانسوي داراي م     -1«: به شرح زير است   

سسه تجـارتي  ؤبرعكس توقف تبعه سوئيسي داراي م  دادگاه اقامتگاه او در سوئيس، و      يلهوس

 صدور حكم توقـف در يكـي        -2. دادگاه اقامتگاه او در فرانسه اعلام شود      يله  وسبهر فرانسه   د

دهد پـس از قابـل   از دو كشور طرف قرارداد به مدير تصفيه يا نماينده هيأت طلبكاران حق مي            

ي توقـف را نـسبت بـه    ياين عهدنامه عمليات اجرا16اجرا شدن حكم طبق قواعد مقرر در ماده       

]. 71، ص21[»غير منقول متوقف در كشور ديگر درخواست كندل واموال منقو
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ها مثل عهدنامه فوق، مربـوط بـه توقـف بازرگانـان     كه، بعضي از اين عهدنامهسرانجام آن 

، 21[ي كـشورهاي طـرف قـرارداد آن را بـه شـركتها تـسري داده اسـت          ياست و رويـه قـضا     

حيت دادگاه اقامتگاه متوقف، بلكه دربـاره   صلاةها نيز نه دربار   تعدادي از اين عهدنامه   ]. 74ص

1934مـه   2 مثل عهدنامه مورخ     ؛اجراي حكم صادره از كشور طرف قرارداد است       ي و يشناسا

 نيـز كـه در   1933 نـوامبر  11موافقتنامـه مـورخ   در]. 1104، ش 360، ص 13[بلژيك و انگلـيس     

اي ه ـاي دولت الملـل خـصوصي بـه امـض        اتحاديه اسـكانديناوي دربـاره حقـوق بـين         چارچوب

. دانمارك، فنلاند، ايسلند، نروژ و سوئد رسيده، وحدت و عموميت توقـف پذيرفتـه شـده اسـت       

،قرارداد طـرح شـود     اين موافقتنامه دعواي توفقي كه در يكي از كشورهاي طرف          1طبق ماده   

 آن، توقف 13 به موجب ماده همچنين.نسبت به اموال متوقف در ساير كشورها قابل اجراست      

 دادگاه اقامتگـاه متوقـف صـادر شـده          وسيلهبهورتي داراي اثر فوق سرزميني است كه        در ص 

گاه دادگاه صلاحيت خود را بر مبناي ديگري جز اقامتگاه بـدهكار يـا اقامتگـاهي    پس هر . باشد

كه قبل از فوت داشته و در مورد شركت، انجمن يا مؤسسه بر مبناي ديگري جز مركز اصـلي             

مـانع از آن     و نامه حاضر نسبت به حكم توقف صادره قابـل اجـرا نبـوده            آن قرار دهد، موافقت   

].771، ص 5[نخواهد شد كه توقف وي در ساير كشورهاي طرف قرارداد اعلام شود 

هاي مربـوط   هاي فوق به اضافه تعداد ديگري از عهدنامه       لازم به توضيح است كه عهدنامه     

كه مجموعـاً شـامل يـازده       -دهاي ارفاقي ي و اجراي احكام و قراردا     يبه توقف، صلاحيت قضا   

 مـصوبه  47 و ماده  44 ماده   »1« به موجب بند     -استي  ي بين كشورهاي اروپا    منعقده عهدنامه

دعـواي عـدم قـدرت    « شـوراي اتحاديـه اروپـا دربـاره          2000 مه سـال     29 مورخ   2000/1346

، 20[زين آنها شـد      ميلادي ملغي و مقررات مصوبه فوق جايگ       2002 مه   31، از تاريخ    »پرداخت

].573-572صص 

اي عــضو بــازار مــشترك اقتــصادي اروپــا و تــلاش هــايــن مــصوبه نتيجــه مــذاكره دولت

اي شروع كردند كه   بر اساس طرح موافقتنامه    1970متخصصاني است كه كار خود را از سال         

ها بـر مبنـاي اصـل وحـدت توقـف،      تهدف از تنظيم آن، حل تعارض قوانين و تعارض صـلاحي  

ي صلاحيت انحصاري دادگاه واحد، حكومت قانون كشور اقامتگاه متوقف و قابليت اجراي             يعن

 كشورهاي عـضو    تماميي و رعايت تشريفات خاص در       يرأي صادره بدون صدور حكم اجرا     

در ايـن مـصوبه پذيرفتـه شـد مبتنـي بـر تلفيـق               روشي كه در نهايت     ولي  ]. 259، ص   12[بود  

 دادگاه صالح براي رسـيدگي      . است ا سرزميني بودن توقف   حل وحدت يا عموميت و تعدد ي      راه

دادگـاه كـشوري اسـت كـه مركـز منـافع اصـلي بـدهكار در             » عدم قدرت پرداخـت   «به دعواي   



تعارض دادگاهها در دعواي توقف شركتهاي چند مليتيرضا كريم كاشي آراني

178

 عـضو،   يبا قرار داشتن مركز منافع اصلي بدهكار در سرزمين كشور         . سرزمين آن قرار دارد   

؛ پرداخت بـدهكار نيـست     دادگاه كشور عضو ديگر صالح براي رسيدگي به دعواي عدم قدرت          

در ايـن صـورت   .  باشـد اي داشـته كه بدهكار در سرزمين دولت عضو ديگـر مؤسـسه     آن رمگ

ي فرعـي  ي دعـوا ،كنـد ي كه دادگاه كشور ديگر استثنائاً حق رسـيدگي بـه آن را پيـدا مـي                يدعوا

قـانون  ). 3ماده (محسوب شده و آثار آن محدود به اموال بدهكار در سرزمين آن دولت است               

و آثار آن، قانون كشور عـضوي اسـت كـه       » عدم قدرت پرداخت  «قابل اعمال در مورد دعواي      

). 4مـاده ( مگر در صورت وجود خلاف آن در اين مصوبه ،شوددعوا در سرزمين آن طرح مي  

 در كشورهاي عضو از زمان تأثير       3 اثر شدن رأي دادگاه صلاحيتدار طبق تعريف ماده          أمنش

اين اثر مانع از طرح دعواي فرعي ). 16 ماده »1«بند (ه به دعواست  آن در كشور رسيدگي كنند    

آثار ناشـي از    ). 16 ماده   »2«بند  (شود  در دادگاه كشور عضو ديگر نمي     » عدم قدرت پرداخت  «

رأي دادگاه رسيدگي كننده به دعوا در ساير كشورهاي عـضو بـدون ضـرورت رعايـت هـيچ                

محل صدور رأي دارد، مگر در صورت طرح        تشريفات خاص، همان آثاري است كه در كشور         

بينـي مقـررات خـلاف آن در ايـن          درآن كشور و يـا پـيش      » عدم قدرت پرداخت  «دعواي فرعي   

 مدير تصفيه انتخابي دادگاه صلاحيتدار در ساير كـشورهاي عـضو داراي             ).17ماده  (مصوبه  

ولي با توجـه بـه   . )18ماده (كليه اختيارات مقرر در قانون كشور رسيدگي كننده به دعوا است  

در يك كشور مـانع از آن نيـست كـه دعـواي فرعـي           » عدم قدرت پرداخت  «كه طرح دعواي    اين

، مديران تـصفيه دعـاوي موظـف بـه          )27ماده  (ديگري در ساير كشورهاي عضو مطرح شود        

كـه  سـرانجام آن  ). 31مـاده   (تواند براي دعواي ديگر مفيد باشد       مبادله اطلاعاتي هستند كه مي    

تصفيه دعواي فرعي بايد اموال باقي مانده از دعواي فرعي را پس از پرداخـت مطالبـات                 مدير  

).35ماده (آن دعوا در اختيار مدير تصفيه دعواي اصلي قرار دهد 

 آن كميسيون بايد حـداكثر تـا اول   46 ماده   موجببهكه  نكته ديگر در مورد اين مصوبه آن      

گزارش مربـوط بـه اجـراي ايـن مـصوبه را بـه        و پس از آن هر پنج سال يك بار       2012ژوئن  

ي، شورا و كميته اقتصادي و اجتماعي ارائه، و عندالاقتضا اصلاحات پيشنهادي            يپارلمان اروپا 

]. 573-555، صص 20[خود را به آن پيوست كند 

ايـن  .تلاش ديگر براي تحقق وحـدت و عموميـت توقـف، موافقتنامـه بوسـتامانت اسـت                

 به امضاي تعدادي كشورهاي آمريكاي لاتين رسيده و در آن           1928ه   فوري 13 در   نامهموافقت

414ماده . اصل وحدت يا عموميت توقف دركنار اصل تعدد يا سرزميني بودن آن پذيرفته شد      

هر گاه مفلس يـا متوقـف بـيش از يـك اقامتگـاه مـدني يـا بازرگـاني               «: گويداين موافقتنامه مي  
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هاي او تنها يك دعـواي      نسبت به كليه اموال و بدهي     نداشته باشد در كشورهاي طرف قرارداد       

هر گاه شـخص طبيعـي يـا    «:  آن416 به موجب ماده همچنين. »...شودافلاس يا توقف طرح مي  

شركتي در بيش از يك كـشور طـرف قـرارداد داراي مؤسـسه بازرگـاني بـوده و مؤسـسات                     

عـداد مؤسـسات بازرگـاني    مزبور كاملاً از يكديگر جدا باشند، امكان طرح دعـواي توقـف بـه ت    

].772، ص 5[موجود در اين كشورها است 

 مقررات قانوني-4-2

در حقوق ما با توجه به عدم وجود نصي خاص درباره صلاحيت دادگـاه بـراي رسـيدگي بـه                    

صلاحيت به اين پرسش ، بايد با استفاده از قواعد عموميداردالمللي دعواي توقفي كه جنبه بين    

ور بـوده ولـي در ايـران    هرگاه اقامتگاه شركت چند مليتي در خارج از كش     رواز اين . پاسخ داد 

باشد، صلاحيت دادگاه براي رسيدگي بـه دعـواي توقـف و            داشته  شعبه يا نمايندگي يا اموالي      

 مبتني بـر چـه   ،ي نسبت به حكم توقفي كه از دادگاه خارجي صادر شده          ينيز صدور حكم اجرا   

قواعدي است؟

ه ماهيت دعوا رسيدگي ب-4-2-1

دعـواي راجـع بـه    «: و انقـلاب در امـور مـدني    اي عمومي هين دادرسي دادگاه  ي قانون آ  21طبق ماده   

توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقـف يـا ورشكـسته در حـوزه آن                    

ايهدعاوي راجـع بـه ورشكـستگي شـركت    «:  همين قانون22و به موجب ماده » ...اقامت داشته است 

. »شوددر مركز اصلي شركت اقامه مي... بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است

 كـه چيـزي جـز       -صلاحيت دادگاه اقامتگاه بازرگـان يـا مركـز اصـلي شـركت بازرگـاني              

اساسي صـلاحيت محلـي نـه تنهـا در       ة  عنوان قاعد به-صلاحيت دادگاه اقامتگاه خوانده نيست    

و در حقوق بسياري از كـشورها بـه        قابل اجراست   نيز الملليينحقوق داخلي، بلكه در حقوق ب     

]. 193 ـ 192، صص 9[عنوان قاعده اصلي صلاحيت محلي پذيرفته شده است 

باشد، تشخيص اين كـه او در ايـران   را داشته در صورتي كه متوقف تابعيت كشور بيگانه       

؛اي تشخيص، قانون ايـران اسـت      اقامتگاه دارد يا نه، برعهده دادگاه رسيدگي كننده بوده و مبن          

.شـود طـور معمـول قـانون مقـر دادگـاه اجـرا مـي             المللي دادگاه، بـه   زيرا در مورد صلاحيت بين    

 اتبـاع داخلـه و      زكليـه سـكنه ايـران اعـم ا        «:  قانون مـدني   5ماده  كه  ا توجه به اين    ب عبارت ديگر به
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تـوان  ، مـي  »استثنا كـرده باشـد    خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون            

كـه دادگـاه احـراز كنـد اقامتگـاه       به صرف آن وگفت تابعيت متوقف تأثيري در صلاحيت نداشته  

.بازرگان يا مركز اصلي شركت در ايران قرار دارد، صالح براي رسيدگي به دعواي توقف است

متوقـف در ايـران     كند، محدود بـه امـوال       آثار حكم توقفي كه دادگاه بر اين مبنا صادر مي         

قابل اجراست، به شـرط  نيز نسبت به مجموع اموال، حتي اموال او در خارج از كشور          و  نبوده  

.كه امكان اجراي حكم دادگاه ايران در كشور مورد نظر وجود اشته باشدآن

برعكس، هرگاه اقامتگاه شركت بازرگاني در خارج از ايران بوده، ولي در ايران شـعبه يـا                 

باشد، حكم توقف دادگاه اقامتگاه او در خارج از كشور مـانع از صـدور حكـم    شته  دانمايندگي  

 قـانون مـذكور كـه دربـاره       21نظر از مفاد قسمت آخـر مـاده         زيرا صرف . دادگاه ايران نيست  

چنانچـه در ايـران اقامـت نداشـته باشـد، در دادگـاهي اقامـه         ... «: گويدمتوقف و دعواي او مي    

سته در حوزه آن براي انجام معاملات خـود شـعبه يـا نماينـدگي               شود كه متوقف يا ورشك    مي

مطـرح بـودن همـان دعـوا در     ...  «:دارد قانون مـدني نيـز مقـرر مـي    971، ماده  »داشته يا دارد  

.»محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود

ز منـافع   با توجه به امري بودن قانون در ايـن مـورد و لـزوم حمايـت ا                : توان گفت پس مي 

طلبكاران داخلي، صلاحيت دادگاه ايران براي رسيدگي به دعواي توقف صلاحيتي انحـصاري             

].241-240، ص 6[است 

حقوق فرانسه نيز صلاحيت رسيدگي به دعواي توقف صلاحيتي انحصاري است و بـه       در

داشـته دارد، هر چند كه شركت بازرگـاني تابعيـت خـارجي        اختصاص  دادگاه اقامتگاه متوقف    

كنـد عموميـت داشـته و از اعتبـاري فـوق            كه دادگاه اقامتگاه متوقف صـادر مـي       حكمي. باشد

ولي اگر همين شركت بازرگاني در فرانسه شعبه يا نمايندگي و يـا             . سرزميني برخوردار است  

، يا در فرانسه معاملاتي انجام داده و يا به تجارت اشتغال داشـته باشـد، دادگـاه              داشتهاموالي  

 البته ايـن حكـم فقـط داراي جنبـه           ؛لاحيت رسيدگي به توقف و صدور حكم را دارد        فرانسه ص 

].764-763، ص 5[سرزميني است 

ييصدور حكم اجرا-4-2-2

ي در آن ي ـاجراي حكم توقف دادگاه خارجي در كشور ديگر، هميشه مستلزم صدور حكم اجرا     

ي در كشور ديگر    يكم اجرا حذ  را بدون اخ  توان چنين حكمي   به طور معمول نمي    است و كشور  

 اجراي حكم دادگـاه خـارجي در حقـوق برخـي كـشورها در مـواردي         ،با وجود اين  . اجرا كرد 
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 ژانويـه   30به عنوان مثال، به موجب رأي مورخ        . ي پذيرفته شده است   يبدون صدور حكم اجرا   

ي شـركت  ديوان عالي كشور فرانسه، حكم دادگاه سوئيس درباره انتقال اموال متوقف به           1912

 بـه منزلـة      امـر   ايـن  شـده اسـت؛   ي تأييد   يداد ارفاقي، بدون صدور حكم اجرا     جديد پس از قرار   

با تيفـول كـه ايـن       . ي است يي آثار حقوقي حكم دادگاه خارجي بدون صدور حكم اجرا         يشناسا

شـود كـه رويـه      داند، يادآور مي  امتياز را در مورد حكم توقف به لحاظ تأسيسي بودن آن مي           

].620 ـ 617، ص 10[پذيرد حل را ميهم اين راهنسه در مورد احكام اعلاميي فرايقضا

را ... احكـام صـادره از محـاكم خارجـه          «:  قـانون مـدني    972در حقوق ايـران طبـق مـاده         

توان در ايران اجرا نمود مگر اين كه مطابق قوانين ايران امـر بـه اجـراي آن صـادر شـده             نمي

احكام مـدني  ، 1356ماه انون اجراي احكام مدني مصوب بهمن ق 169 طبق ماده    همچنين،  »باشد

هاي خارجي در صورتي در ايران قابل اجراست كه واجد شرايطي بـه شـرح            صادره از دادگاه  

:زير باشد

 حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قـوانين خـود يـا عهـود يـا قراردادهـا                      -1

 يـا در مـورد اجـراي احكـام        ،قابل اجرا باشـد   اي ايران در آن كشور      هاحكام صادره از دادگاه   

.كندمعامله متقابل 

اگر چه معامله متقابل را به طور معمول از اجراي قبلي حكم دادگاه ايران در كـشوري كـه                  

توان احراز كرد، در صورتي كه اجراي حكم دادگاه ايـران           اجراي حكم آن درخواست شده مي     

بـر اجـراي حكـم       تأييد دولت آن كـشور مبنـي       از آن كشور تا به حال درخواست نشده باشد،        

. آوردتوان به منزله عمل متقابل به شمار دادگاه ايران در صورت درخواست را مي

كه قوانين مربوط بـه توقـف و همچنـين صـلاحيت دادگـاه ايـران بـراي         با توجه به اين    -2

طلبكـاران داخلـي   و بـه منظـور حمايـت از منـافع     رسيدگي به آن در زمره قوانين نظم عمومي  

است، اجراي حكم دادگاه خـارجي در صـورتي ميـسر خواهـد بـود كـه دادگـاه ايـران، بـراي                       

.رسيدگي به دعواي توقف اعلام صلاحيت نكرده باشد

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسـي  «:  قانون مدني9كه طبق ماده     با توجه به اين    -3

، اگر حكم دادگاه خـارجي      »در حكم قانون است   بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد          

.اي باشد در ايران قابل اجرا نيستمخالف با چنين عهدنامه

. الاجــرا بــودن حكــم دادگــاه خــارجي لازمــه اجــراي آن در ايــران اســت قطعــي و لازم-4

الاجرا نـشده، و يـا بـه علـت قـانوني از      كه هنوز در كشور صادر كننده آن قطعي و لازم  حكمي

.تواند در ايران اجرا شود افتاده نمياعتبار
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كه صلاحيت دادگاه ايران براي رسـيدگي بـه دعـواي توقـف صـلاحيتي       با توجه به اين -5

انحصاري است، صدور حكم از دادگاه ايران مانع از اجراي حكم توقف دادگاه خارجي اسـت،                

.چه قبل از حكم دادگاه ايران صادر شده باشد و چه بعد از آن صادر شود

كه موضوع حكم توقف به طور معمول اموال غير منقول نيـست، هرگـاه           با توجه به اين   -6

رسد غير حكم دادگاه خارجي همه شرايط لازم براي اجرا را در ايران داشته باشد، به نظر نمي       

منقول بودن بعضي از اموال متوقف يا حقوق متعلق به آن مانع از اجراي حكم دادگاه خارجي                 

.شددر ايران با

درباره امكان اجراي حكم توقف دادگاه خارجي در ايران اين پرسش نيز مطـرح اسـت كـه            

گاه مركز اصلي شركت بازرگاني در خارج از ايران بـوده و در ايـران شـعبه يـا نماينـدگي                     هر

كه در ايران طلبكار داشـته و يـا طلبكـاران وي درخواسـت توقـف او را            داشته باشد، بدون آن   

توان حكم توقف دادگاه خارجي را در ايران اجرا كرد يا نه؟  ميكرده باشند، آيا

قوانين مربوط به حكم توقف قواعدي امـري اسـت، اجـراي    چندهر توان گفت  در پاسخ مي  

تـوان در    مـي   و ايـران نبـوده   باره لزومـاً مخـالف بـا نظـم عمـومي          حكم دادگاه خارجي در اين    

ون اجراي احكام مدني باشـد اجـراي آن را از          قان 169صورتي كه واجد شرايط مقرر در ماده        

.دادگاه ايران درخواست كرد

ي نسبت به حكم توقف دادگاه خارجي مـشروط بـه           يي فرانسه صدور حكم اجرا    يدر رويه قضا  

بـا وجـود ايـن، هرگـاه قبـل از           . اسـت  دادگاه اقامتگاه بدهكار يا مركز اصلي شركت         صدور حكم از  

ي يا تـصفيه امـوال      يي، حكم تصفيه قضا   ياست صدور حكم اجرا   اعلام حكم دادگاه خارجي يا درخو     

 حكـم دادگـاه خـارجي در        . دادگاه فرانسه صادر شده، و اعتبار امر مختوم پيدا كرده باشد           وسيلهبه

ي از دادگاه فرانسه، ديگر دعواي جديد بـراي         يبرعكس، با صدور حكم اجرا    .  اثر نيست  أفرانسه منش 

].273، ص 11؛766 ص ،5[شود ه پذيرفته نميصدور حكم توقف از دادگاه فرانس

، هرگاه دادگاه خارجي شرايط لازم بـراي اجـرا را داشـته باشـد    اين است كه پرسش ديگر   

ي را در ايران از چه دادگاهي بايد درخواست كرد؟يصدور حكم اجرا

در حقوق فرانسه كه مرجع رسيدگي به دعاوي بازرگاني دادگاه تجارت اسـت، بعـضي از                

ي نسبت به حكم توقف دادگاه خـارجي در صـلاحيت       يانان معتقدند كه صدور حكم اجرا     حقوقد

ي و اكثـر انديـشمندان حقـوقي ايـن كـشور معتقدنـد كـه                ي ولي رويه قضا   .دادگاه تجارت است  

يرماير بـا  به گفته پي]. 767-766، ص 5[ي را دارد يصلاحيت صدور حكم اجرا  دادگاه عمومي 
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كه با حضور قاضـي واحـد تـشكيل          قاضي اجرا، دادگاه عمومي    1972 ژوئيه   5توجه به قانون    

].301، ص 11 [را دارديي به درخواست حكم اجرارسيدگيشود، صلاحيت مي

 جـاي   ،اسـت اوي بازرگـاني در صـلاحيت دادگـاه عمـومي         عدر حقوق ما كه رسيدگي به د      

ال سـؤ ممكـن اسـت    هـاي عمـومي   هولي با توجه به تعدد دادگا     . ماندباره باقي نمي  بحثي دراين 

ي را دارد؟يكدام يك از نقاط كشور صلاحيت صدور حكم اجراشود دادگاه عمومي

مرجـع تقاضـاي   «: گويـد به اين پرسش، مـي در جواب  قانون اجراي احكام مدني    170ماده  

اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت             

منتهـا در  . »كوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهـران اسـت  يا محل سكونت مح  

ي را بايد سـالبه بـه   يمورد حكم توقف ضابطه محل اقامت محكوم عليه براي صدور حكم اجرا         

. طور معمول در خارج از كشور قرار دارد        زيرا اقامتگاه چنين متوقفي به     ؛انتفا موضوع دانست  

ت متوقف در ايران باشد، دادگـاه محـل سـكونت او، و در غيـر             بدين ترتيب، هرگاه محل سكون    

.ي استياين صورت دادگاه تهران صالح براي صدور حكم اجرا

هاي منعقده بـين ايـران و       ي قابل اجراست كه در عهدنامه     يبا وجود اين، ضوابط فوق تا جا      

 صـورت   در غيـر ايـن    . بيني نشده باشـد   كشور صادر كننده حكم ترتيب ديگري براي آن پيش        

). قانون اجراي احكام مدني171ماده (همان ترتيب قابل اجرا خواهد بود 

اگر ضابطه ديگري وجود    است و در حقوق فرانسه نيز صلاحيت محلي تابع قواعد عمومي        

 هر چند محل درخواسـت صـدور حكـم       ؛ دادگاه محل اجراي حكم صلاحيت دارد      ،نداشته باشد 

].302، ص 11[اريس است پي در عمل بيشتر دادگاه عموميياجرا

 نتيجه-5
اي چنـد مليتـي مـستلزم حـل تعـارض قـوانين دو يـا چنـد                  اگر چه بحث درباره توقف شركته     

كشوري است كه شـركت چنـد مليتـي در آن فعاليـت دارد، بايـد قبـل از آن بـه حـل تعـارض                          

ها پرداخت تا مشخص شود چه دادگاهي صالح براي رسيدگي به دعواي توقـف چنـين                هدادگا

.ركتي استش

پردازان براي حل اين تعارض بدون توجه بـه سـاختار متفـاوت حقـوق كـشورها و                 نظريه

دشواري حل تعارض قوانين چند كشور مختلف، يكي از دو نظريه وحدت و عموميت يـا تعـدد         

طبـق نظريـه   . كننـد لي براي توجيه نظر خود ارائه مييو سرزميني بودن توقف را انتخاب و دلا 
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اقامتگاه يا مركز عمليات شركت صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به دعـواي             دادگاه   ،نخست

 امـوال متوقـف در سـاير        تمامي بايد حكم دادگاه صلاحيتدار نسبت به        همچنين. را دارد توقف  

ولي طرفداران نظريه تعدد يا سرزميني بودن توقف معتقدند امكان صدور      . كشورها اجرا شود  

اراي اقامتگاه، مؤسسه فرعي، شعبه، نمايندگي و يا حتي         حكم توقف در هر كشور كه شركت د       

 و داشـته حكم صـادره جنبـه سـرزميني    رو از اين .داردي است، وجود    يبعضي از عناصر دارا   

.فقط نسبت به اموال موجود در سرزمين كشور صادر كننده حكم قابل اجراست

ه كـشورها و از جملـه   كه نظريه تعدد يا سرزميني بودن توقف با مقررات قانوني هم ـ     با آن 

المللـي مقتـضي صـدور حكـم     در عرصه داخلي و بينقانون ايران مطابقت دارد، طبيعت توقف       

 تلاش مضاعف در اين زمينه را توجيه        داردي   زيرا وحدت و عموميت توقف مزاياي      ؛حد است وا

اي حقـوقي   اي چنـد مليتـي و وجـود نظامه ـ         شـركته  ولي با توجه به پراكنـدگي امـوال       . كندمي

.هاستها مستلزم همكاري دولت حل تعارض قوانين و تعارض دادگاهتفاوت،م

ي با انعقاد قراردادهاي دو جانبـه يـا چنـد     ايهاي اروپ اين همكاري كه بين بعضي از دولت      

ايـن امـر  . جانبه از مدتها قبل شروع شده بود براي رسيدن به هدف وافي به مقـصود نبـود                

 مذاكراتي را به منظـور بررسـي     1970كرد تا از سال     اي عضو اتحاديه اروپا را وادار       تهدول

بااين همكاري    در نهايت    .حل مسأله بر مبناي اصل وحدت و عموميت توقف شروع كنند          راه

 بـه نتيجـه     ، شـوراي اتحاديـه اروپـا      2000 مـه    29 مورخ   2000/1346تصويب مصوبه شماره    

عـدم قـدرت    «ه دعـواي     دادگـاه صـالح بـراي رسـيدگي ب ـ         ،به موجب اين مـصوبه، اولاً     . رسيد

، ثانيـاً  ؛دادگاه كشوري است كه مركز منافع اصلي بدهكار در سرزمين آن قرار دارد            » پرداخت

قانون قابل اعمال در اين دعوا و آثار آن قانون كشوري است كه دعوا در سرزمين آن مطـرح                   

در آن  صلاحيت دادگاه فوق مانع از صلاحيت دادگاه كـشوري نيـست كـه بـدهكار           ، ثالثاً ؛شده

.دارد فرعي ايمؤسسه

ها در  تبا توجه به هـدف اوليـه متخصـصان در حـل تعـارض قـوانين و تعـارض صـلاحي                    

كـه  -هكشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر مبناي وحدت و عموميت توقف و نتيجه به دست آمد              
و تعدد يا سرزميني بـودن توقـف،       - است حلي مبتني بر تلفيق دو روش وحدت يا عموميت        راه
بـه  . ، كه به هر حال بايـد پيمـوده شـود           است  دشوار راهيتوان دريافت رسيدن به مقصود      مي

كميـسيون ذيـربط بايـد حـداكثر تـا سـال            «: دارد مصوبه مزبور مقرر مي    46همين جهت ماده    
 و پس از آن هر پنج سال يك بار گزارش به اجراي اين مصوبه و اصلاحات پيـشنهادي                   2012

.»و كميته اقتصادي و اجتماعي جامعه اروپا ارائه دهدخود را به پارلمان، شورا 
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 بـه   ، اما  بخش بود  اي جامعه اروپا نتيجه   ه هدف چارچوباي فوق در    ههر چند همكاري دولت   

اي جهاني با امكان الحاق هر چـه        ي مسأله را بايد در تنظيم موافقتنامه      يحل نها رسد راه نظر مي 
.ها به آن جستجو كردتبيشتر دول
ه در حقوق ما با توجه به عدم وجود نصي خاص درباره صلاحيت دادگاه بـراي                همبا اين 

ين دادرسـي  ي قانون آ22 و 21هاي چند مليتي، در اجراي مواد ترسيدگي به دعواي توقف شرك   
 هرگاه مركـز اصـلي شـركت        روازاين. و انقلاب در امور مدني بايد پذيرفت      هاي عمومي هدادگا

شته باشد، تنهـا دادگـاه ايـران صـالح بـراي رسـيدگي اسـت و در                  چند مليتي در ايران قرار دا     
صورتي كه اجراي آن در كشورهاي خارجي پذيرفته شود، حكم صادره در خـارج از كـشور                 

برعكس، هر گاه اقامتگاه شـركتي در خـارج از ايـران بـوده ولـي در ايـران               . ستانيز قابل اجر  

 و نع از صدور حكم دادگاه ايـران نبـوده         حكم توقف دادگاه خارجي ما     دارد،شعبه يا نمايندگي    
دادگاه ايران صلاحيت رسيدگي به دعواي توقف شركتي كه در ايران داراي شعبه يا نمايندگي               

.دارد ولي در اين صورت حكم صادره تنها جنبه سرزميني ،را دارداست
مـواد   قانون اجراي احكام مدني و امري بودن   171 و   169كه با توجه به مواد      سرانجام آن 

و انقـلاب، اجـراي حكـم توقـف دادگـاه           هاي عمومي هن دادرسي مدني دادگا   يي قانون آ  22 و   21

ي و اجراست كه دادگاه ايران براي رسيدگي بـه آن      يايران در صورتي قابل شناسا    خارجي در 
.نباشدها ت دولت ايران با ساير دولمنعقده و حكم فوق مغاير با عهدنامةاعلام صلاحيت نكرده

كه از بين دو نظريه تعدد يا سرزميني بودن و وحـدت يـا عموميـت توقـف،                   با آن  ايانپدر  
 امكــان تنظــيم بــراينظريــه نخــست قابــل تطبيــق بــا مقــرات قــانوني ماســت، بررســي لازم  

هاي دو جانبه يا چند جانبه با ساير كـشورها جهـت حـل تعـارض قـوانين و تعـارض             عهدنامه

اي نه چنـدان  ي كه تنظيم آن در آيندهيهافقتنامه يا موافقتنامها، عندالاقتضا الحاق به موا ههدادگا
.رسدبيني است، ضروري به نظر ميدور قابل پيش
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